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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

دليل سوم بر ديدگاه مشهور:

برخ استدلال كردهاند كه تسلط و يد عدوان بر مال ديري سبب مشود كه آن مال با همه حيثيتهايش بر عهده آيد كه مجموع
سه حيثيت آنست:

1ـ حيثيت شخصيه: كه عين مال اخذ شده مباشد.
2ـ حيثيت طبيعيه: طبيعت آن مال كه در خارج مصاديق فراوان دارد، مثل يك كيلو گندم كل كه هم بر يك كيلو گندم اخذ شده و

هم بر باق موارد صادق است.
3 ـ حيثيت ماليه: كه ارزش مال اخذ شده مباشد، مثل اين كه يك كيلو گندم 500 تومان ارزش دارد. اداي دين و رفع ضمان به
پرداخت مال است كه هر سه حيثيت را دارا باشد، بنابراين اگر عين مال موجود است، بايد همان را بپردازد كه در اين صورت

تمام حيثيات رعايت شده است (در صورت كه قيمت آن تغيير پيدا نرده باشد) و اگر عين مال تلف يا متعذّر شد حيثيت نخست
(حيثيت شخصيه) ممتنع يا متعذّر مشود اما دو حيثيت دير بر عهده گيرنده باق مماند. در اين صورت اگر مثل آن مال

موجود است بايد بپردازد تا هم حيثيت طبيعيه و هم حيثيت ماليه مراعات شده باشد و اگر مثل آن مال موجود نيست يا متعذّر
است، تنها جبران حيثيت ماليه باق مماند كه با پرداخت قيمت آن مال، حاصل مشود.[1] به اين دليل اشالات وارد شده
است[2] لين مرحوم امام خمين اين دليل را به گونهاي تقريب و بيان مكند كه اين اشالات وارد نباشد، اگر چه خود در

الته پاسخ به اشته را نسبت به اين دليل بيان كرده كه هر نكند. ايشان در مجموع چهار نري را مطرح مال ديپايان اش
مباشد. در ذيل به بيان اشالها و پاسخها مپردازيم:

اشال اول: ظاهر دليل اين است كه با گرفتن يك عين خارج، سه حيثيت مستقل از هم بر عهده ضامن مآيد يعن سه اشتغال
ذمه پديد مآيد و بطلان اين مطلب ضروري است.[3] پاسخ: مرحوم امام خمين مگويد مراد از اين كه عين مال به همراه سه

حيثيت آن بر عهده ضامن آمده به اين معنا نيست كه اين حيثيتها مستقل از هم باشند و در نتيجه چند اشتغال ذمه براي او پديد
آمده باشد، بله همه اين حيثيتها با يك وجود موجود شده و به هم مرتبطند پس يك چيز كه داراي حيثيتها و خصوصيات

مختلف است بر عهده ضامن آمده است. 

مثلا) يك حيثيتها ملتزم شويم انحصار آنها در سه مورد و به اين صورت كه با فقدان يال دوم: اگر بخواهيم به تفاش
حيثيت شخصيه) به ديري (مثلا حيثيت طبيعيه) منتقل شويم وجه ندارد بله بايد همه حيثيتهاي ممن در نظر گرفته شود

يعن در صورت امان نسبت به هر يك از حيثيتها نيز تفيك صورت گيرد مثل اينه با تعذّر حيثيت شخصيه به حيثيت نوعيه
و بعد از تعذّر آن به حيثيت جنسيه قريبه و با تعذّر آن به حيثيت جنسيه بعيده ملتزم شويم.[4] پاسخ: مرحوم امام خمين پاسخ

مدهد كه حيثيتها و خصوصيات كه عرف براي مال در نظر مگيرد در اين جا معتبر است نه حيثيتهاي كه عقل بر
مشمارد و عرف هم به همين سه حيثيت شخصيه، طبيعيه و ماليه اكتفا مكند.
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اشال سوم: حيثيت ماليه لازم نيست كه با پرداخت قيمت جبران گردد، بله ضامن متواند متاع ديري كه هم ارزش مال
مأخوذ است بپردازد.[5] پاسخ: مرحوم امام خمين مگويد مراد از ماليت: ثمنهاي است كه عقلا اعتبار مكنند و به حسب

زمانها و مانها متفاوت است نه اعم از ثمن و هر متاع كه ماليت دارد، چرا كه عقلا ماليت هر چيزي را با ثمن اندازهگيري
مكنند.

اشال چهارم: عقل مگويد كه طبيع متثر به تثر افرادش است و هر فردي از بين برود طبيع در ضمن همان فرد هم از بين
ر است. در اين جا اگر حيثيت شخصيه مالموجود از ضمن فرد دي موجود در ضمن فردي غير از طبيع طبيع رود يعنم
از بين برود، طبيعاي كه در ضمن آن مال موجود شده بود نيز از بين مرود، يعن دو حيثيت دير (طبيعيه و ماليه) هم از بين

مرود.[6]

در نظر عرف، ش است و طبيع ه عرفنبوده بل گويد كه بقاي حيثيت طبيعيه و ماليه در اينجا عقلپاسخ: مرحوم امام م
واحدي است كه با بقاي هر فردي از آن، باق مماند. به دير سخن، عرف مگويد اگر يك فردي از بين رفت در صورت وجود

افراد دير، طبيع موجود است. همين بقاي عرف در استصحاب كل قسم دوم و سوم پذيرفته است و اگر بقاي عقل در نظر
گرفته شود نبايد اين دو قسم استصحاب را پذيرفت، زيرا در اين صورت موضوع استصحاب از بين رفته و علم به حالت سابق

نيست.[7]
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